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چرا تیم دولت این طوری شد؟

دولت شبیه آدمی است که یك هفته مانده به  �
جام جهانی باید تیم را ببرد مسابقه. 

دولت هم آمده تو زمیــن، دیده اصلا تیمی در 
کار نیســت. یك عــده دارند با واکــر راه مي روند، 
یك عده هم چون هشــت سال راه نرفتند، پایشان 
خــواب رفتــه و نمي توانند راه برونــد. مربی هم 
مجبور مي شــود دو نفر را از نیمکت، چهار نفر را 
از بین تماشاچي ها، سه نفر را از تدارکات و دو نفر 
را هم از بوقچی ها صدا کند، که لباس بپوشــند و 

بیایند تو زمین. 
مربــی رفت جلو دروازه حریــف و دید یك نفر 

بغل تیر دروازه زیر پتو خوابیده، گفت: شما؟
طرف گفت: من اینجام که با دروازه بان حریف 

مذاکره کنم گل بخوره.
مربــي: پس خیلی ظریف ایــن کار رو بکن، نه 

مثل قبلی ها زمخت.
طرف گفت: باشه. به شرطی که به تماشاچي ها 

بگی علیه من شعار ندن و تیتر نزنن.
مربي: شعار ندن؟ شانس بیاری سمتت سنگ 

پرت نکنن، باقیش پیشکش.
خلاصه بازى شــروع که مي شــود، وقتی تیم 
دولــت مدافعــان حریــف را دریبــل مي کننــد و 
مي رســند به دروازه حریف، مي بینند رســانه های 

مخالف سد دفاعی ایجاد کرده اند.
دولت مي گوید ببخشید شما جلو ما را گرفتید و 

ما نمي توانیم به حریف گل بزنیم، چرا؟
اســاتید مي گویند: زکی. تا با گل زدن به حریف، 
مواضــع خودمان را تضعیف کنــی و ما را از قعر 
جدول دیپلماســی و اقتصاد ببــرى بالا؟ تا حریف 

چشممان بزند؟ عمرا.
خلاصــه تحت فشــار تیم دفاعی، شــش تا از 
وزراى روحانی مجبور به اســتعفا و هشت تاشان 

مجبور به عملیات انتحارى مي شوند.
نتیجه؟

صداوسیما در گزارشی ثابت مي کند تیم دولت 
ســوراخ است و شــش تا گل از ۱+۵ خورده است. 

پایان.
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کارتون خواب

داستان هاى نقطه دار

شُکر 

یک عصر پاییزی با دخترک نشســته ایم به گپ و 
گفت. دلم گرفته بود و به قول استاد شکیبایی عزیزم، 
هوای دلم بارانی بود. داشتم از دوری  اش می نالیدم 
و روزهای سخت تری که در راه است. بی مقدمه بهم 
گفت: مامان! چرا ناشــکری می کنــی؟ مگه خودت 

همش نمیگی باید از خدا ممنون باشیم. 
نگاهــش می کنم و حظ می کنــم که حرف های 
خودم را زیباتر و موجزتر به من برمی گرداند، می خندم 
و جواب می دهم: راست می گویی آدم یادش می رود 
خدا را شــکر کند حتی وقتی دلش این جوری گرفته 
اســت... . دخترک ادامه می دهد: مامــان من با یک 
بچه هشت ساله فال فروش آشنام که باباش معتاده 
و مامانش جلو چشــم این بچه ها بــه هر کاری تن 
میده تا بهش پول بدن و اینا گرسنه نمونن! هرموقع 
می بینمش می گویم: من خیلی خوش شانسم که تو و 
بابام رو دارم! می گویم: جالبه فکر نمی کردم نگاهت 

به زندگی این طوری باشه! 
این را که می شــنود، برایــم روزی را که باعث این 
تغییر نگاه در او شده تعریف می کند: اون روز تو حراج 
محک داشــتم از بچه ها و مــردم عکس می گرفتم 
کــه یهو توجهم به طبقه بالا معطوف شــد که یکی 
از بچه های بیمار بخش دولا شــده بود و مرتب منو 
صدا می کرد! نگاهش که کردم، درحالی که یک کوزه 
سفالی کوچک توی دستش بود، گفت: میشه بیای بالا 
کوزه منو ببری تو حراج و بفروشی؟ گفتم: فکر نکنم 
اجازه بدن، گفت: ازت خواهش می کنم... این طوری 
شد که من با یکی از مسئولان رفتم توی بخش و اون 
دختر که روی دهنش ماســک بــود و هیچ مویی تو 
سر و صورتش نمونده بود، بهم گفت: من یک هفته 
دیگه می میــرم! مامانم اینا فکــر می کنن نمی دونم، 
اما من یواشــکی وقتی دکترم باهاشون حرف می زد 
شــنیدم! الان آرزو دارم این کــوزه رو که خودم رنگ 
کردم و روش رو نوشــتم تو ببری پایین تا شاید کاری 
برای بقیه دوســتای بیمارم کرده باشم! من کوزه رو 
بردم پایین و هفت میلیون جمع شد با کوزه اون بچه 
و من همون روز اگر یادت باشه، اون قدر فشارم افتاد 
کــه بردنم اورژانس محک!  بعــد ادامه داد: مامانم 
اشــکات رو پاک کن و این قدر برای چیزهای کوچیک 
که راه حل داره غصه نخور، اون بچه همون یک هفته 
بعد مرد! و من از اون روز یادش که می افتم، همش 
میگم باید قدر زندگیمون رو بدونیم و همش خدا رو 
شــکر کنیم! باد پاییز تو موهای قشنگش می پیچد و 
خانم ببر مردادی من سعی می کند به روال همیشه 
اشــک هایش را نگــه دارد و مــن کــه برعکس اون 
همچنان همه عمرم راحت گریه می کنم، می پرسم: 

روی کوزه چی نوشته بود؟ 
و می شنوم: معجزه... 

گزارش فردا

احمد زاهدی: لنگرود، شــهری با قریــب به صد هزار 
نفر جمعیت در شــرق گیلان، چند سالی ست به بازار 
پر رونق خرید و فروش پرندگان مهاجر بدل شــده است. 
نه تنهــا در بــازار معــروف ماهی فروشــان عرضه و 
فــروش پرندگان مهاجر به تعداد بســیار زیاد و در ملأ  
عام انجام می گیرد، بلکه کافی ا ســت در خیابان های 
شــهر قدم بزنید تا به راحتی با فروشندگان دوره گردی 
که بــدون واهمه شــما را به خریــد انــواع پرندگان 
مهاجر، به خصوص خوتکا و چنگــر، دعوت می کنند، 
روبه رو شوید.  دوســتداران محیط  زیست امید داشتند 
با تغییر مدیریت پیشــین محیط  زیســت شهرستان که 
عکس العملی کاملا منفعلانه در قبال این جلوه آشکار 
از بی قانونی و تقابل با طبیعت داشت، شاهد جلوگیری 
از عرضه پرندگان مهاجر باشــند؛ اما با وجود انتصاب 
امیــن نجات به مدیریت جدیــد اداره حفاظت محیط 
زیست لنگرود و همه امیدهای اولیه برای بهبود شرایط 
محیط  زیســت در این شهرســتان، با فرا رسیدن فصل 
ســرما نه تنها هیچ گونه برخوردی بــا عرضه کنندگان 
غیرقانونی گونه های مختلف پرندگان و آبزیان مشاهده 
نمی شود، بلکه این وضعیت ولنگار، به مراتب تشدید 
هم شده است؛ تا حدی که به جرئت می توان از لنگرود 
به نــام فریدون کنار پرندگان مهاجــر در گیلان نام برد.  
این مسئله بیانگر آن است که سازمان حفاظت محیط  
زیســت، نیازمند تغییر نگرش مدیران ارشــد در مقوله 
مسائل اختصاصی محیط  زیست است و صرفا با تغییر 
چند مدیر در ســطوح شهرســتان ها، امیدی به ایجاد 
تغییری محسوس در وضعیت ســاده ترین معضلات 
زیســت محیطی نیســت. در این بین دو موضوع مهم و 
در خور توجــه وجود دارد؛ نخســت بحــث مدیریتی و 
دیگری بحث اجتماعی. مدیــران غیربومی که تجربه 
کار را در اســتان های شــمالی ندارند، به جهت تفاوت 
جنس کار و تفاوت قوانین محیط  زیست در استان های 
شــمالی با سایر استان های کشــور، مدت زمانی را باید 
صرف کســب تجربه کنند؛ اما جایگاه مدیریت در یک 
شهرستان، جایگاه کسب تجربه نیست، بلکه این جایگاه 
باید مجالی برای خرج تجربه باشد؛ موضوعی که باید 
ســرلوحه مدیران ارشــد برای انتخاب مدیران میانی 
محیط  زیست در شهرســتان های گیلان شود.  باوجود 

یگان  فرمانــده  اینکــه 
زیست  محیط   حفاظت 
آغاز  از  اســتان گیــلان، 
آخریــن هفتــه مهرماه، 
با شروع فصل  هم زمان 
مهاجرت پرندگان و آغاز 
شــکار،  پروانه  فــروش 
و  پاســگاه ها  تمــام  به 
اجرائی محیط  نیروهای 

 زیســت اســتان برای افزایش گشــت های حفاظتی از 
مناطق تحت مدیریت، آماده باش کامل اعلام کرده بود؛ 
به نظر می رسد نگرش گزارشی و تبلیغاتی برای مدیران 
محیط  زیست در برخی از شهرستان ها، بیشتر به عاملی 
برای پوشــش کم کاری ها و ناتوانی ها بدل شده است. 
به عنوان مثال کافی  اســت به سایت رسمی حفاظت 
محیط  زیست گیلان مراجعه کنید تا شاهد خبر عزاداری 
ایام محرم در کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
لنگرود باشید. در حالی که این موضوع و خبر آن، با اداره 
محیط  زیســت لنگرود هیچ ارتباطی ندارد! و هیچ یک 
از کارکنــان اداره حفاظــت محیط  زیســت لنگرود، در 
ایــن برنامه حضور هم نداشــته اند. به این ترتیب تمرکز 
روی فعالیت هــای تبلیغاتی غیرمرتبــط، عاملی برای 
تمرکز نداشتن بر فعالیت های اجرائی شده است. حتی 
این فعالیت های تبلیغاتی در مسیر صحیح نیز صورت 
نمی گیرد؛ به عنوان  مثال، شــاید هیچ ماهی فروشی در 
بازار لنگرود نداند گونه ای مانند اردک ماهی از گونه های 
حمایت شده و حفاظت شده اســت؛ اما به وفور شاهد 
عرضه این گونه ارزشمند برای فروش در بازار هستیم که 
نشانه نبود اطلاع رسانی صحیح و فعالیت های فرهنگی 
اداره محیط  زیست در شهر کوچکی مانند لنگرود است. 
از دیگر ســو، فقر اقتصادی و بی کاری گســترده جوانان، 
صید و شــکار را به منبع درآمــدی متداول تبدیل کرده 
اســت و صرفا با رویکرد فرهنگی نیز نمی توان امیدی 
به جلوگیری از شــکار و صید بی رویه داشــت؛ چراکه 
فرصت های شغلی در این شهرستان، محدود و درآمد 
مردم بســیار کم است و بســیاری نیز از این طریق امرار 
معاش می کنند. برخورد قضائی و افزایش جرائم برای 
شــکار و صید غیرمجاز، چنان که تاکنون صورت  گرفته 
نیــز با توجه به نیــاز اقتصادی صیادان و شــکارچیان، 
کم اثر خواهد بود. وضعیت به گونه ای شــده که تعداد 
شــکارچیان و صیادان گاهی بیشــتر از صید اســت و 
هرکس تلاش بیشتری برای شکار و صید بیشتر و درآمد 
بیشتر می کند که این موضوع، خود به طبیعت شکننده 
و محیط  زیست و جانوری، آسیب شدیدی وارد می کند. 
یکــی از راه های کنترل صید و شــکار، عــلاوه بر نقش 
بازدارنده و تبلیغی سازمان محیط  زیست، ایجاد اشتغال 
و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است؛ تا صید و 
شکار و عرضه آن در بازار 
نیز متناســب و به میزان 
محــدود انجــام شــود. 
رونــد کنونی،  ادامــه  با 
دوســتداران  و  فعــالان 
عرصــه محیط  زیســت 
امیدی بــرای ممنوعیت 
تجارت گونه های ممنوع 

در لنگرود ندارند. 

آسمان لنگرود؛ کشتارگاه پرندگان مهاجر
همسرم

گفته بودی می روم تا راه دور
غرق شور و مستی و عیش و سرور

گفته بودی رب من رب عطوف
مهربان با مردم نیک و رئوف

گفته بودی عشق تو، عشقی جداست
گفته بودی عمر تو، وقف خداست

گفته بودی در شب احیای دین
در شب ضربت به شاه متقین
در میان بسترت بیمار و خواب

آمدت حکم نجات از بوتراب
گفته بودی از امیر مؤمنان

لقمه ای بگرفته کردی نوش جان
دست تو بر سینه و یکسر مدام

بر امام اولین دادی سلام
گفته بودی غاز و ماهی داده اند
خوشگوارایت طعامی داده اند

گفته بودی از صفای باغ خویش
رود پرآب و درخت و جای خویش

ای خوش آن ساعت که آوایت دهند
در میان صالحان جایت دهند

دیدی و رفتی، چه جای بس خوشیست
آفرین بر آن کسی که چون تو زیست
دیدمت یک شب تو را خندان و شاد

چهره ات گلگون، رخت نیکونهاد
در پناه حیّ دادار امین

در جوار «رحمه للعالمین»
یادت آید قابل نیکوسرشت

روزگاری را که آمد سرنوشت
گفتی آیا یارمی در گیر و دار؟

گفتم آری، هستمت مرضیه وار
در سفر یا در حضر، در عین حال

پابه پایت آمدم سی ودوسال
خوب و بد را در کنار هم بدیم

«یسر» و «عسرت» تکیه گاه هم بدیم
پس دعا کن نزد «ذی العرش مکین»

تا که باشم در صف «ثم امین»
هم،  دو دست دخترت گیرد به دست

جاودانه نام تو باشد، که هست
چهارمین سالروز درگذشت محقق و پژوهشگر 

علوم اسلامی، استاد احمل قابل گرامی باد.
مرضیه سلطان   پاسدار
همسر احمد قابل

یادبود

کافه
نظر

۳ استعفا، ۳ نگاه، ۳ کارنامه 
شــرق: در حالی که موضــوع اســتیضاح از یکی، دو 
وزیــر کابینه دولــت یازدهــم در راهروهای مجلس 
شــنیده می شد، عصر روز سه شــنبه، به طور ناگهانی 
ســایت دولت، از اســتعفای ســه وزیر خبر داد. وزیر 
آموزش وپــرورش، وزیــر ورزش و جوانان و درنهایت 
وزیر ارشاد که همگی حاشیه هایی در وزارتخانه های 

خود داشتند، اما شــاید کسی فکرش را هم نمی کرد 
کار به حد استعفا، بیخ پیدا کند. حالا برخی از کاربران 
شبکه های اجتماعی، دلیل این استعفاهای هم زمان 
را فشــار بر روحانی اعــلام کرده انــد و برخی دیگر، 
تــلاش دولت برای ترمیم کابینه خود. در این گزارش، 
کارشناســان نظرات خود را درباره این رفت وآمدهای 

دولتی بیان کرده اند. 

 جلال طالبى  مربى فوتبال
آقای گــودرزی بــرای اهالی ورزش 
نامی آشــنا بودند؛ ایشــان هم خود 
ورزشــکار بودند و هم در دانشــگاه 
رشته ورزشی تدریس می کردند و شاید به همین دلیل به 
محض ورودشان به وزارت ورزش، توقعات از ایشان بالا 
بود. پس شــاید نتوان کارنامه فعالیت ایشان را مثبت و 
راضی کننده قلمداد کرد. حتی برخی شــایعات مبنی بر 
دخالت وزارت ورزش در فعالیت رؤســای فدراسیون ها 
و بروز برخی مشــکلات برای باشــگاه های اســتقلال و 
پرســپولیس در زمان گرفتن بازیکن مطرح شد که اشاره 
مستقیم به فعالیت های ایشان داشت، اما فارغ از اینها به 
نظرم، مســئله ما در مدیریت ورزش یک مسئله ریشه ای 
اســت که با رفتن ایشان و آمدن شــخص دیگری، بعید 

می دانم به راحتی حل شــدنی باشــد. مسئله اینجاست 
که ما دقیقا نمی دانیم دولت ها بــرای آینده ورزش چه 
برنامه ای دارند؛ آیا می خواهند در جهت توسعه ورزش 
همگانی تلاش کننــد یا به ورزش قهرمانی بپردازند؟ در 
هر صورت با وجود ادعاها درخصوص توســعه ورزش 
همگانــی، هنوز هیچ امکاناتی بــرای ورزش جوانان در 
سطح کشور فراهم نشده و این مهم نه تنها تقصیر وزارت 
ورزش بلکه به شهرداری ها هم مربوط است. بااین همه 
من، چندان آقای گودرزی را مســئول تمام این کاستی ها 
نمی دانم شــاید به این خاطر که ایشــان هم می دانست 
عمر حضورش در این وزارتخانه طولانی نیست. بنابراین 
لااقل امیدوارم کــه وزیر بعدی، براســاس برنامه خود، 
آینده محور عمل کند و بتواند برای ورزش کشــور قدمی 

هرچند کوچک بردارد. 

مجتبى راعى  کارگردان 
در ارزیابی کارنامه آقای جنتی شاید 
نتوان بــه این راحتی ســخن گفت، 
چراکــه حوزه های مدیریتی ایشــان 
بســیار وســیع بوده و نیاز به یک ارزیابــی جدی و دقیق 
دارد، اما آنچه به نظرم می رسد، سخنی است که علامه 
جعفری بــه نقل از یکی از چهره هــای جهانی فرهنگ 
و فلســفه می گفت. ایشــان می گفتند اگر بشر، آن قدری 
کــه برای اقتصاد تلاش کرده تــا وضعیت فقرا را بهبود 
ببخشــد و ما امروز می بینیم که نتیجه ای از این تلاش ها 
حاصل نشده، همان قدر در عرصه فرهنگ همت می کرد، 
فقر مدت ها پیش از بین رفته بود. نمی شــود مســائلی 
چون اقتصاد و سیاســت را اولویت دانست و فرهنگ را 

زیرمجموعه به حساب آورد، شکست چنین روشی قطعی 
است. از آنجایی که در حوزه مدیریت فرهنگ کشور، کمتر 
سراغ افراد متخصص این حوزه رفته ایم و آدم هایی که به 
سمت هایی در این عرصه رسیده اند، آنجا را سکویی برای 
پرتاب به موقعیتی بهتر در عالم سیاست می دانسته اند، 
اصولا نباید این رفت وآمدها چندان اهمیت داشته باشند، 
چراکه در نهایت هر فردی که به جای آقای جنتی بیاید، 
مانند خود او، دغدغه اش بیش از فرهنگ، سیاست است. 
من این قاعده را پذیرفته ام که فرهنگ در کشور ما همواره 
زیرمجموعه ای کوچک از دنیای سیاست بوده در حالی که 
به نظر می رسد، مکان اصلی تغییر و تحولات این حوزه 
را نه در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، بلکه باید در 

وزارتخانه آموزش وپرورش جست وجو کرد. 

 محمدرضا نیک نژاد  آموزگار
ابتدا به نظر می رســد که فشار روی 
دولت بــرای کنارگذاشــتن فانی به 
حــدی بوده کــه آقــای روحانی به 
این نتیجه رســیده اند که آقای فانــی به جای حضور در 
مراســم اســتیضاح، اســتعفا دهند، اما ریشه های رفتن 
فانــی را باید در جای دیگری جســت که شــاید در آن، 
شــخص وزیر آموزش وپــرورش مقصر اصلی نباشــد. 
فضــای نارضایتی فرهنگیان در چند ماه اخیر به شــدت 
زیاد شده و حالا با توفانی از درخواست های متراکم شده 
روبه رو هســتیم. بــدون غرض ورزی شــخصی می توان 
گفت که شــاید خود آقای فانی چندان مقصر نباشــند، 
بلکه باید ســاختار مدیریت آموزش وپــرورش را به نقد 
کشــید. نمی توان با تأکید بر آموزش وپرورش خیریه ای، 

کمک گرفتــن از خانواده هــا و... این نهــاد را که یکی از 
بزرگ ترین وزارتخانه های کشور است، به درستی مدیریت 
کــرد. تحلیل من این اســت که وقایعی چون، مســئله 
صندوق ذخیره فرهنگیان، تأخیر در پرداخت معوقه های 
فرهنگیان و... باعث دلسردشدن بدنه آموزش وپرورش از 
دولت یازدهم شده و احتمالا مجموعه این عوامل آقای 
روحانی را به این نتیجه رســانده که فانی را کنار بگذارد. 
اگر جابه جایي در کار باشــد، انتخاب گزینه بعدی وزارت 
آموزش وپرورش باید با حساسیت فوق العاده ای از سوی 
دولت انجام شود چراکه این وزارتخانه به طور مستقیم و 
غیرمستقیم با بیش از نیمی از جمعیت ایران ارتباط دارد 
و دولت برای راضی کردن فرهنگیانی که هنوز پاسخی از 
حضورشان در پای صندوق های رأی نگرفته اند، فرصت 

بسیار کمی دارد. 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 بهاره رهنما

کودکی

کوفــی عنان، دبیرکل پیشــین ســازمان ملل متحد، 
در سند وضعیت کودکان در ســال ۲۰۰۵ چنین گزارش 
می کند: وضعیــت کودکان جهان در ســال ۲۰۰۵ برای 
نزدیک به نیمی از دو میلیــارد کودک در جهان واقعی، 
روشــن می کند که کودکی، به طور قطع و یقین، متفاوت 
از ایده آل هایی اســت کــه مــا آرزوی آن را داریم. فقر، 
شــأن کودکان را انکار می کند، زندگی آنها را به مخاطره 
می انــدازد و توانمنــدی آنها را محــدود می کند. اکنون 
۱۱ ســال از آن زمان می گذرد. وضعیــت کودکان در این 
سال ها ناگوارتر از پیش شده است. به گفته همین منبع: 
در پهنه جهانی، چیزهای بسیار بر رفاه و سلامت کودکان 
تأثیــر می گذارند. صنعتی شــدن، رشــد جمعیت، فقر، 
تخریب محیط زیســت، جنایت و جنگ و رقابت مداوم 
در تولید زباله های سمی در جو، آبراه ها و خاک، بخشی 
از عواملی هســتند که زندگی کودکان را بیش از گذشته 
تهدید می کنند و یکــی از مهم ترین عواملی که اکنون و 
آینده را برای کودکان تیره تر می کند، گســترش روزافزون 
کلان شهرهاست. برپایه گزارش های سازمان ملل تا سال 
۲۰۲۵ چهار میلیارد از جمعیت جهان، ساکنان این گونه 
از شهرها خواهند بود و به طور طبیعی نزدیک به نیمی 

از این جمعیت کودکان و نوجوانان هستند. بخش بزرگی 
از این کلان شهرها را نیز محله ها و مناطق حاشیه شهری 
تا محله های به اصطلاح کثیف و زاغه نشــین ها تشکیل 
می دهند. از ویژگی های ایــن محله ها نزدیکی به محل 
انباشت زباله های کلان شهرها یا کارگاه های آلوده کننده 
است. چنین وضعیتی در کلان شهرهای ایران نیز اکنون 
وجــود دارد و صدها هزار کودک در این وضعیت زندگی 
می کنند. شــهر دوســتدار کودک از نگاه یونیسف، نهاد 
متولــی ترویج این نگاه و اندیشــه چنین تعریف شــده 
است: شهر دوستدار کودک منظومه ای از یک حاکمیت 
محلــی مطلوب و ملتــزم به اجرای کامل کنوانســیون 
حقوق کودکان اســت. شــهرهای بــزرگ و کوچک – و 
نیز اجتماعات کوچک تر– و حتی محیط های روســتایی، 
همگی دعوت می شــوند تا این امــر را تضمین کنند که 
حاکمیــت آنان اولویت را به کــودکان بدهد و آنان را در 

فرایندهای تصمیم گیری درگیر کند.
در چنین شــهری، آنها بایــد در تصمیم گیری ها تأثیر 
بگذارند، باورهایشــان را درباره آن شــهر بیــان کنند، در 
چرخه اجتماعی آن مشــارکت داشــته باشند، خدمات 
ضــروری مانند آموزش و مراقبت بهداشــتی را دریافت 
کنند، آب سالم و سیستم فاضلاب در دسترس شان باشد، 
در برابر تبعیض، خشونت و سوءاستفاده پشتیبانی شوند، 
با امنیت در خیابان ها و شهرشــان پیاده روی کنند و فضا 
برای بازی داشته باشند و مهم تر از همه هوای پاک درون 

ریه هایشان دهند.

اگــر بخواهیم از نــگاه کودکانی که در حاشــیه این 
شهرها و در زاغه ها زندگی می کنند، این چیزها را ببینیم، 
زیستگاه آنها چه فاصله ای با شهر دوستدار کودک دارد؟ 
در زیستگاه این کودکان هیچ یک از این عوامل که نام برده 
شد، وجود ندارد. به راستی آیا نمی توان میان واقعیت و 
آرزو و آرمان پلــی زد؟ پلی که این کودکان بتوانند با آن 
دســت کم از برخی از این عوامل بهره ببرند؟ شاید برای 
ما که در این زیســتگاه ها زندگی نمی کنیم و خانواده مان 
هم درکی از حضور در این زیستگاه ها ندارند، این وظیفه 
دولت ها یا حاکمیت هاســت که با برنامه ریزی های خود 
فضای زیســتی متعادل و پایدارتری بــرای این کودکان 
فراهم کنند. این وظیفه ســر جای خود اســت، اما ما به 
عنوان یک انســان و یک همنوع چــه وظیفه ای داریم؟ 
آســیب ها و دشواری های پیش روی کودکان امروز چنان 
بــزرگ و غول آساســت که رونــد کنونی نه تنهــا آنها را 
کاهش نمی دهد که همواره رو به گســترش هستند. ما 
چه فردی و چــه در قالب نهادهای مدنی می توانیم به 
جای رؤیاپردازی به ساخت پل های بزرگ میان واقعیت 
و آرمــان، به پل های کوچکی فکر کنیم که ســاخت آن 
می تواند اندکی در زندگی این کودکان تأثیرگذار باشــد و 
امید را در نگاه و دلشــان زنده نگه دارد. بنابراین شــهر 
دوســتدار کودک با تصویب قوانین و آیین نامه ســاخته 
نمی شــود، بلکه با حضور انســان های همدل ســاخته 
می شود، انسان هایی که کارشان زدن پل میان پیرامون و 

مرکز شهر است، آن هم پل های کوچک.

شهر دوستدار کودک، فاصله میان واقعیت تا  آرمان
 محمدهادى محمدى 

پیشخوان

 نخســتین شــماره مجله 
مهدکــودک، اولیــن و تنها 
آمــوزش  مراکــز  نشــریه 
کــودکان در ایران، منتشــر 
مطالب  و  گزارش ها  شــد. 
خواندنی دربــاره هر آنچه 
مهدکودک ها، خانه های کودک و مراکز پیش دبستانی 
و اســتعدادیابی می خواهند، یادداشت ها و گفته هایی 
از مربیــان، مدیران و والدیــن و تازه ترین محصولات و 

ملزومــات روز دنیا بــرای مهدکودک ها از بخش های 
مختلــف ایــن مجله هســتند. گفت وگــوی محوری 
شماره نخست مجله مهدکودک با فاطمه معتمدآریا، 
بازیگر معروف سینمای ایران است. صاحب امتیاز این 
دوهفته نامه مجتبا هوشیارمحبوب و مدیرمسئول آن 

صابر محمدی است. 
ششــمین شــماره ماهنامه «گیلان اؤجا» منتشــر  �

شــد. شــماره جدید این ماهنامه، مهرمــاه ۱۳۹۵ در 
۲۴ صفحه به قیمت ۱۰۰۰ تومان منتشــر شــد. در این 

نقد اصلاحیه  در  شماره مقالاتی 
قانــون کار، همــراه بــا جــدول 
مقایســه قانون فعلی بــا موارد 
اصلاحیــه و یادداشــتی پیرامون 
کار»  قانــون  «زنــان و اصلاحیه 
آمده اســت. همچنین مقالاتی با 

عناوین «خودگردانی در روستاهای گیلان و مازندران»، 
«زنان خانه دار، نیروی کار فراموش شده» و... در رشت 

منتشر شده است.  

 جلال پیرمرزآباد


